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 مصایب استثمار شدن

 از یک محل کار( یروایت)

 

شصتم خبردار شد. دربان که  ،ی ورود به ساختمان شرکت و دیدن درباناز همان لحظه ،برای مصاحبه که دعوت شدم
قرار  بدیمعلوم بود که در شرایط مالی سالی، میانای داشته باشد از تکیدگی مفرطش در عین تلاش کرده بود ظاهر آراسته

 پیش رفت و استخدام شدم.  ی مصاحبه.کمی انتظار کشیدم برای جلسهدارد. 

تدریج آشنا شدم: نفرات اداری ی همکاران بهبا بقیهول بودم. کار شروع شد و من با احساس مسئولیت به انجام وظایفم مشغ
. خب، هیچ یمهندسـبازرگانی و فنیمناقصات و تدارکات و نفرات دار و خدماتی و کارمندان مالی و باقی و تحصیل

رفت تکیدگی تر میشرکت پایین یدارانهسرمایهی همکاران در هرم برخوردار نبودند و هر چه رتبهی شان از دل و دماغکدام
در همگی  پوسیدگی دندان تر؛ تقریبا  عیان تیرگی و عدم طراوت پوست تکیدگی بدنی و زد و به چشم می های پایینی لایهها

ها هم ؛ طرز پوشش و لباسبه بدن داشت کی و ارگانیی مناسب و عدم رسیدن مواد مغذی لازم معدنتغذیه نبود  نشان از 
ولی قوز است، کردند با سرخاب و سفیداب، قوز وضعیت معلوم نشود. کرد. بانوان شرکت سعی میتر میوشنموضوع را ر 

 شود گوژی  پشتت.بالاخره معلوم می

حالا  ماه اول به پایان رسید و از دستمزد خبری نبود، ماه دوم و سوم و چهارم نیز سپری و باز هم از دستمزد خبری نبود.
قدر وضع میزان و ترتیب پرداخت دستمزدها افتضاح خورد. اینم مشاهدات بالا دارد از کجا آب میشد که تمامعلوم می

داد و جالب است دانسته شود که این بود که این امر خود را به بارزترین شکل ممکن در سر و شکل همکاران نشان می
های چند ده شان بلااستثنا در خانهیرفت که همگموضوع به موازات تمول مدیران و صاحبان اصلی شرکت پیش می

وقت همکاران من نه دندانی سالم به آنهای چند میلیاردی زیر پایشان بود و شان اتومبیلمیلیاردی سکنا داشتند و همگی
و همگی بلااستثنا مستأجرانی بودند غالبا  در  سرما حتا؛ و نه البسه و پاپوشی مناسب   ی مناسبدهان داشتند و نه تغذیه

  هایشان با موجرین دست به گریبان بودند.ی خانهاجاره که سر   و یا دورتر های اطراف شهرشهرک
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که وضع شرکت در زمینه بگویم باید میزان سود د و با توجه به مسئولیتم در شرکت،بد نبواتفاقا داشتن پروژهی این را هم
ای که شرکت گرفت و اتفاقا  سر از دانستم و این را بگذارید در کنار دو صد میلیارد وام بانکیها را هم میوژهشرکت از پر 

 ویلاسازی در اطراف تهران درآورد.

حرف شان یشتی و محل زندگی و گیر و گورهایکم شروع کردم با این همکار و آن همکار در مورد شرایط زندگی و معکم
بود تا به آرامی وضعیت دستمزدی شرکت، هم به لحاظ میزان دستمزدها و هم به لحاظ نظم پرداختشان، زدن و این مسیری 

یا در وقت ظهر و هنگام غذا خوردن چندنفره،خب  هاسیگارکشیدنباهمموسم در ها. وسط کشیده شود بین صحبت
 گرفته تاچیز از سریال و فوتبال ها در مورد همهصحبتیها، همها، لطیفهبا خندهکرد و تر گل میها بیشها و دوستیرفاقت

شد. تر میمان بیشهای ناشی از ضدیت با عامل اصلی وضع همگیدلیهمخیلی آرام زیست روزمره، فلسطین و سیاست و 
رفت و تبدیل به یک نی فردی بالاتر میز ها باید از صحبت و یا اعتراض و چانهدلیجاست که این همتر آنولی سختی  بیش

 شد.تر  عملی میجمعیاقدام دسته

های ایران، خارج را تجربه ندارم، یک تابویی وجود دارد و یک قانون نانوشته که بسیار هم مطلوب و خط قرمز در شرکت
اگر  زنای با محارم، تابوتر. یعنی تابویی است نعوذبالله از« سر میزان دستمزد با کسی حرف نزنید.»اولیای شرکت است: 

چقدر است، انگار قرار است ا  دقت کنید وقتی از کسی می مملکتی را افشا کند. در  سرار مهم امنیتی  پرسید دستمزدت
ی میل کنندهتعیین ی شرکتکه میل اولیامطلوب اولیای شرکت وجود دارد، و هم این تخطی ازواقع چرا؟ چون هم ترس 

این یکی  شود خواهش و مطلوب نیروی کار.سازد. انگار که خواهش آنان و مطلوبشان میآن را میشود و نیروی کار می
یعنی  از آن تابوهایی هست که یک مبارز کارگری از همان اول و به آرامی باید در پی شکستنش باشد و آن را پاره کند.

ای شرکت و در واقع همان یشود. اولوع نمیانگیز شر بدون شکستن این تابو، مسیر اتحاد برای غلبه بر شرایط اسف
دارند و هم حس رقابت و بدبینی را در بین طح توقعات را پایین نگه میداران و مدیران ارشدشان با این کار هم سسرمایه
 ترین وی خود را بر بدیهیزنند و هم در واقع با این کار سلطهکش  همکار در یک شرکت دامن میهای زحمتایطبقههم

زندگیت را  و اثاث در مورد چیزی که اساس»دهند: گسترند و تعمیم میترین بخش زندگی پرسنل شرکت میضروری
 « کند حق حرف زدن نداری.تعیین می

به هر حال، این وضعیت دستمزدی کژدار و مریز ادامه پیدا کرد و خب غیرقابل تحمل است. اتفاقی که روال شده بود 
آمد، دو ماه داد. یعنی فردی به عنوان حسابدار میزیادی بود که در پرسنل همکار رخ می هایفتنها و ر ات و آمدنتغییر 
رفت. این وضع طوری بود که در یک مورد رسید، میها دستش میماند و با توجه به اطلاعاتی هم که از وضع پرداختمی
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داد.روز در شرکت کار کرد و با بو بردن به اوضاع، رفتن ر25فردی فقط ازا بر قرار ترجیح یکی دقیقا  سویه این در
ای که سنت و روال مبارزاتی بر سر شرایط کار شود: در جامعهمعضلات اصلی اتحاد زحمتکشان و کارگران دیده می

گیرتر نصیب شود، های مختلف تا بالاخره شرکتی دندانجایی بین شرکتتر ندارند: جابهموجود نباشد، افراد سه راه بیش
ایوبخسته دندان بر جگر  لمی ی کاری  نزدیکبه بیست سالم، وار پیشه کردن )باور کنید من در تجربهگذاشتن و صبر و ح 
د از حتا یک سال عدم دریافت دستمزد( و نمود، صبر  مدام بعام که صبر ایوب در برابرش سوءتفاهم میصبرهایی دیده

ی فردی به درگاه شرکت تا با مساعده و ... از رنج آلام کاسته شود و استغاثه مُفردهای ست بر روالروش سوم که مبتنی
روال از یکی این اتفاقا  دلی است.کش در شریط فقدان اتحاد و همترین مواجهات در بین آحاد زحمتکه

دقت دارید وضع چگونه است؟ مسیح هم که باشی قرار است یک روز و فقط یک روز با خارتاجی بر سر، صلیبت را به 
کش قرار گرفتن یعنی میخ شوی و تمام. اما استثمار شدن و در جایگاه کارگر و زحمتسهدوش بکشی و ته روز به آن 

و دوباره  شی و ته هر ماه به میخش کشیده شویری را بر دوش بککه هر روز باید صلیب استثمار و تبعات زندگی  استثمااین
 داری.. این است پیوستگی مدام هستی و زندگی در جهان مبتنی بر استثمار  سرمایهروز از نو و ماه از نو

اقدام  عملی  این روایت کوتاه چندان اهمیتی ندارد، تکاپویی کردم اندک،  درسرنوشت خود من در آن شرکت 
این یک »: و لیکن لیکن در خروج را به من نشان دادند.و دست آخر با اخراجم ای که بالاتر گفتم رخ نداد عیجمدسته

وچهار داری بیستهای سرمایهچیهمه با آب و تاب توسط بوقوار است از وضعیت در بخش خصوصی که اینشمای نمونه
اگر قورباغه ابوعطا خواند شما هم  «شود.وق و کرنا میهای دیداری و شنیداری و مجازی در بساعته از تمامی رسانه

است چنین این ای بیابید که نیروهای کارش از وضعیت میانگین و قابل پذیرشی برخوردار باشند.توانید شرکت و کارخانهمی
ابد نسل اندر  فیکونش نکنیم، وضعیت باژگون و نزارمان تا بهداری که اگر کنی سرمایهدور و گردش  روزگار در جامعه

ای وجود دارد و نه کارمایی که حساب بدان را کف دستشان بگذارد. یا خودمان نه امداد غیبی نسل ادامه خواهد داشت.
همین زیست، که ته  شان میحساب از گرده ایم ایم و کاری که انجام دادهماه در قبال نیروی کاری که فروخته کشیم یا
 ادامه خواهد داشت.،ذارندمان بگذارند یا نگچیزی در کف


